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تکرار دوباره تاریخ
سی سال پیش، مردم ایران بر علیه یک سیستم بسته ی سیاسی طغیان کردند. سیستمی که بر سرکرده گی فردی رهبری می شد که در نژاد و پیشینه ی خانوادگی اش شک و تردیدهای فراوان بود. خواست مردم باعث شد تا سرانجام سیستم سلطنتی قدرت مورثی در ایران پایان گیرد و قدرت شاه به شاهزاده نرسد. رژیم شاه برای آنکه بر مسند قدرت بماند از تمام ابزارهای در دستش استفاده کرد. از شکنجه ی فعالین سیاسی تا اعدام مخالفان. از زندانی کردن روحانیون و مراجع دینی تا رویای سلاح های اتمی... اما هیچیک از اینها نتوانستند مانع از سقوط سلسله ی شاهنشاهی شوند.

در آن زمان، قدرت در دستان عده ی معدودی جمع شده بود و به طبیعت قدرت انحصاری، ثروت نیز تنها در میان گروهی دست به دست می شد که توانایی بیشتری برای استثمار داشتند و نزدیکی بیشتری با ارباب نخستین قدرت. پروژه های کلان کشوری تنها در نزد نزدیکان اعلی حضرت بود و مردم عادی را از ثروت ملی هیچ نصیب نبود. مردمی که به قشر زحمت شهره شده بودند و تنها صدای اعتراضشان همان الله و اکبرهای شبانه بود. الله و اکبر و شکایت به خدا بردن از دست این همه فساد و نیرنگ. سرانجام همان اعتراض های خیابانی و الله و اکبرهای شبانه وسعت گرفت تا ساختاری دو هزار و پانصد ساله به خواست مردمی منقرض شود. تا این جمله افتخار و غرور ملی ایرانیان شود که صدای مردم خواست خداست.

حال سی سال از آن روزها گذشته است. آنها که دستی در ادبیات دارند، لابد از قصه ی معروف ریپ ون ویکل، نوشته ی ایروین واشنگتن آگاهند. کاراکتری که پس از سی سال از خواب برخاست تا جورج سوم، پادشاه بریتانیا را پیدا کند و دید که طی سی سال جملگی قوانین عوض شده و اجتماع هیچ نشانی از گذشته ندارد. بر خلاف قصه ی واشنگتن، حال اگر فردی در ایران از خواب سی ساله بیدار شود، فرق چندانی میان شرایط دیروز و امروز نمی یابد. همچنان حکومتی تمامیت خواه بر مسند کارست که ثروت را تنها در میان نزدیکاشان توضیع می کند. همچنان زندان های کشور پر از زندانیان اندیشه است و شکنجه هم روال عادی زندان است. با این تفاوت که حال تجاوز جنسی نیز به ابزاری برای ترساندن بدل شده است. همچنان پروژه های اقتصادی تنها در دست بسیج و نزدیکان ارباب نخستین قدرت است و رویای سلاح اتمی همچنان در اندیشه ی صاحبین قدرت، با این تفاوت که سانتریفیوژ های سی سال پیش لا اقل به روز بودند و امن و سلامتشان مشخص بود و سانتریفیوژ های امروز، قدیمی و از کار افتاده اند و بیم آلودگی های ناشی از آن همگان را تحدید می کند. البته اندک تغییراتی در حقوق بشر و حقوق زنان دیده می شود. حالا ایران رتبه ی اول دنیا در اعدام جوانان و نوجوانان را دارد و حقوق زنانش تنها در زندان مساوی مردان است. جایی که زن و مرد مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار می گیرند. آری چه شرمگنانه، اما این است حقیقت راستین جامعه ی ما.

حیف و صد افسوس که استوانه ی کوروش که ثروت واقعی ماست در ایران نیست تا بسیجیان امروز خطوطی از نوشته های این پادشاه عادل را مروری دوباره کنند... جایی که کوروش کبیر صراحتاً با مردم کشورش صحبت می کند و می گوید که هیچ کس ترس به دل راه ندهد که نظامیان من ضامن امنیت شمایند و یا در آنجا که حقوق همگان چه با باور دینی و چه بی باوران به دین را یکسان می شمارد و می گوید اگر ستمی بر شما رفته من داد تان می ستانم...

روزگار غریبی است، احوال امروزین ایران... حال در ایران نه تنها با دیدن مامورین بسیج، امن و راحت به دلمان نمی آید، بلکه ترس بر جانمان می نشیند و بیم مرگ و شکنجه و آزار نخستین اموری هستند که به ذهنمان می آیند. به راستی از دیروز تا امروز چه بر سر این درک و فهم از حکومت داری آمده است؟
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